
»مهاجرت می‏کنند تا در ایران نباشند«؛ این اظهارنظر رئیس مرکز بررسی‏های 
استراتژیک ریاست‏جمهوری است که روز گذشته عنوان شد. این واقعیت تلخ 
نه از ســوی یک کارشناس یا پژوهشگر بلکه براساس بررسی‏های انجام‌شده 
توسط دولت بیان شده است و در حقیقت یک هشدار جدی است که باید در 
مورد آن چاره‏اندیشی شود؛ در غیراین صورت در آینده نه‌چندان دور کشور با 

بحران نیروهای متخصص و حتی نیروی انسانی مواجه خواهد شد. 
مهاجرت برای ایرانیان، پدیده آشــنایی اســت؛ آنقدر آشنا و ملموس در 
زندگی روزانه که هرچند وقت یک بار، مدیر یا مسئولی از دولت در خصوص آن 
اظهارنظر می‏کند. تازه‏ترین اظهارنظر در خصوص مهاجرت ایرانیان مربوط به 
مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست‏جمهوری است. 
او در ســخنرانی روز گذشــته خود در همایش »نظریه نظام انقلابی« گفت: 
»وقتی به بسیاری از پدیده‏های اجتماعی مانند موضوع مهاجرت که در کشور 
مطرح است، به درستی نگاه، تحلیل و بررسی کنیم، متوجه می‏شویم که واقعاً 
ریشه این موضوع اقتصاد، بیکاری و اشتغال‏زایی نیست، بلکه این مسئله به 
دلیل آن اســت که ما یک تصویر روشن از آینده برای مردم نساخته‏ایم. امروز 
وضعیت مهاجرت نسبت به گذشته فرق کرده است و مثلًا اگر کسی به آلمان 
مهاجرت کند، برای در اختیار گرفتن یک کُرسی دولتی یا به دست آوردن یک 
موقعیت کســب و کار اقتصادی به این کشور سفر نمی‏کند بلکه او مهاجرت 
می‏کند تا در ایران نباشد و این تفسیر بسیار خطرناکی است که به نظرم باید 
در مورد آن، فکر کرده و تعامل کنیم. امروز شــرایط مهاجرت برای متمولین، 
پیشــروان کســب‌وکار، حوزه‏های اســتارت‏آپ‏ها و فن‌آوری‏ها و حوزه علم و 
فن‌آوری، بسیار جدی‏تر از مردم عادی شده است، لذا این جنس مسائل از آن 
دسته موضوعاتی است که ضرورت بازاندیشی در الگوی اساسی حکمرانی را 

برای ما توجیه می‏کند.«

چمدان‏هایی که باز نشد �
اظهارات رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست‏جمهوری از چند دیدگاه 
قابل بررســی اســت. اینکه عدم وجود یک آینده روشــن، منجر به مهاجرت 
می‏شــود بیانگر عملکرد ضعیف دولت در ایجاد یک زندگی عادی برای مردم 
اســت؛ به‌طوری‌که افرادی که مِی‏توانند رفتــن را به ماندن ترجیح ‏دهند زیرا 
آینده‏‏ای را در شرایط کنونی متصور نیستند. بسیاری از ایرانیان طی سال‏های 
پس از انقلاب به دلایل مختلف از جمله دلایل مطرح‌شــده از ســوی رئیس 
مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست‌جمهوری، کشور را ترک کرده‏اند. امواج 
مهاجرت در ایران را می‏توانیم با شــاخص‏های مختلفی دســته‏بندی کنیم. 
بخشی از مهاجرت‏های ابتدایی، به علت مسائل سیاسی و تغییر و تحولاتی بود 
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FATF روی خوش دولت رئیسی به

گــروه خبــر: وزیر اقتصاد روز گذشــته از نامــه اعتراضی خود به گــروه ویژه 
 اقــدام مالــی )FATF( خبــر داد که در آن خواســتار حذف نام ایــران از ذیل 
توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد شــده اســت. این درخواست می‏تواند نشــانه‏ خوبی برای تمایل 
تصمیم‏گیران کنونی برای خروج ایران از لیست FATF و حتی درخواست برای 
عضویت در این گروه مالی باشــد. اگرچه مســئولان کنونی پیش از این بارها 
نسبت به عدم ضرورت پیوستن ایران به FATF اظهارنظر کرده‌اند و تلاش دولت 
روحانی برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه را با ترجمان سیاسی تفسیر 
کرده‌اند و حتی آن را موضوع بسیار کم‏اهمیت در اقتصاد کشور دانسته‌اند اما 

گویا در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی تغییر موضع داده‌اند.
ایران در ســال 2009 برای نخستین بار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( قرار گرفت اما با دیپلماســی قوی دولت روحانی در اواخر سال 
1394، نام ایران از این فهرست با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
به تعلیق درآمد. براین اساس به ایران مهلت داده شد تا برنامه عملیات توافقی 
شــامل ۴۱ بند را به‌طــور کامل انجام دهــد اما به دلیل مخالفــت نهادهای 
بالادستی با دولت و تعلل در تصمیم‏گیری بر الحاق به کنوانسیون‏های پالرمو 

و ســی‏اف‏تی، مجدداً ایران در اســفندماه 1398 به فهرست لیست سیاه 
اضافه شــد. دولت روحانی مادامی که بر ســر قدرت بود، تلاش‏های 

زیادی برای خروج مجدد ایران از این فهرست به کار گرفت اما مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام لوایح پیوســتن به این دو کنوانسیون را 
تصویب نکرد. اگر روزگاری نه‌چندان دور، مسئولان کنونی در دولت 
سیزدهم مخالف پیوستن  ایران  به این گروه بودند، امروز این دیدگاه 

تغییر یافته است؛ تغییری که باید آن را به فال نیک 
گرفت. البته پیش از این سیدمحمد صدر، عضو 

مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در مهرماه 

امسال درباره تغییر موضع دولت چنین گفته بود:»آقای رئیسی و همفکران 
ایشان، بعد از مخالفت‏هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه 
رسیده‏اند که کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریم‏ها و پیوستن به 
 FATF اســت.«  او البته امیدوارانه اعلام کرده بود، زمینه حل مشکل FATF
در مجمع فراهم است اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی 
در خصوص FATF مطرح نکند و در موضع‏گیری‏های خود خواستار پیوستن 

به FATF شود، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.

� FATF درخواست خاندوزی درباره
  FATF سیداحسان خاندوزی پیش از تکیه بر کرسی وزارت اقتصاد درباره
گفته بود: »بحث FATF یک موضوع بســیار کم‏اهمیت در اقتصاد کشــور و 
آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‏زنند.« حال او 
در نامه‏ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی )FATF( خواستار آن شده است 
که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبطِ این نهاد با 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. البته در دولت 
ســیزدهم، ایران عضو پیمان شانگهای و بریکس شده است و این عضویت‌ها 
می‌تواند پنجره روشنی برای گشایش‌های اقتصادی باشد اما تمامی 
 FATF کشــورها برای همکاری اقتصادی، بر عضویت ایــران در
تاکید دارند. بر همین اساس باید امیدوار باشیم دولت کنونی 

برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه تلاش کند.
همچنین علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران وعراق نیز 
در واکنش به نامه وزیر اقتصاد به سایت انتخاب گفت: »روسای 
بانکی عراق چندی پیش احضار شدند و طرف آمریکایی گفت 
باید ماجرای دور زدن تحریم‌ها توســط تجار نیمه 
دولتی ایران جمع شود. محدودیت‌های مالی 

2

مهاجرت فراتر از اقتصاد
که بعد از سال ۵۷ اتفاق افتاد. بخش دیگری از همین مهاجرت‏های ابتدایی، 
سرمایه‏دارانی بودند که همراه با سرمایه‏هایی که توانستند از ایران خارج کنند، 
به کشورهای دیگر رفتند. یک شاخص دیگر، مربوط به نخبگانی است که ایران 
را ترک کردند و نام فرار مغزها را بر آن گذاشتند. دسته‏ای دیگر از مهاجرت‏ها، 
مربوط به نیروی کاری می‏شــود که از ایران به کشــورهای دیگر مثل ژاپن یا 
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‏رفتند. عده‏ای دیگر، دلیل مهاجرت‏شان به 
خاطر سبک زندگی‏ای هست که می‏خواهند داشته باشند اما در ایران امروز 
امکانش وجود ندارد یا با ســختی‏هایی روبه‌رو اســت. همه این دلایل گاهی 
یک‌جا وجود دارند و گاهی بعضی از آن‏ها در میان علل مهاجرت‏ها برجسته 
می‏شوند. اما هیچ‌وقت به‌طور کامل از بین نمی‏روند. بسیاری از مهاجرت‏ها 
موقت بودند. برخــی برای تحصیل به خارج از کشــور می‏رفتند اما ماندگار 
می‏شدند. برخی دیگر که به دلایل سیاسی ایران را ترک کردند، معتقد بودند 
کــه به زودی به ایران بــاز می‏گردند. اما در نهایت، خیل عظیمی از مهاجران 
تصمیم گرفتند چمدان‏هایشان را باز کنند و دیگر برنگردند. شاید آن‏ها را فقط 
در تعطیلات زمســتانی – ماه ژانویه – که دانشگاه و کارشان تعطیل است، در 
ایران ببینیم. بنابراین، می‏توانیم عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از 

جمله عوامل تاثیرگذار بر مسئله مهاجرت در میان ایرانیان بدانیم. 

دلیل اقتصادی مهاجرت �
در سال‏هایی که چندان دور نیست، مهاجرت مربوط به گروه‏های خاصی از 
جامعه بود. یا آن‏هایی که ثروتی برای رفتن داشتند اقدام به مهاجرت می‏کردند، 
یا نخبگانی که شرایط ایده‏آلی در کشورهای خارجی برای آن‏ها فراهم بود. اما 
به مرور زمان، مهاجرت به پدیده‏ای عام تبدیل شــد و اولویتِ ماندن جای خود 
را به رفتن داد. به‌طور مشخص، بعد از آغاز تحریم‏ها که هر روز حلقه آن تنگ‏تر 
می‏شــود، اقتصاد ایران وارد یک بحران شــد؛ بحرانی که به‌زعم کارشناســان 
اقتصادی هر روز بغرنج‏تر می‏شود. این وضعیت موجب شده است تا اگر پیش 
از این فقط نخبگان با فرصت‏های مطالعاتی، پیشنهادهای کار در شرکت‏های 
بزرگ یا بورسیه تحصیلی از ایران می‏رفتند، حالا جوان‏هایی که در گروه نخبگان 
نیز دسته‏بندی نمی‏شدند، از راه‏های مختلف دست به مهاجرت می‏زدند. طی 
این سال‏ها، آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا و ترکیه مقاصد اصلی مهاجرت ایرانیان 
بودند. بســیاری از مردم، در سال‏های گذشته سعی کردند از راه‏های مختلف 
قانونی و غیرقانونی خودشان را به هر کدام از این کشورها برسانند. زمانی کانادا 
و آمریکا و اروپا در اولویت بود؛ از جایی به بعد، ترکیه که تا چند سال پیش بیشتر 
یک مقصد توریستی بود، به یک مقصد مهاجرتی تبدیل شد. دانشگاه‏های ترکیه 
که جایگاه جهانی خاصی نداشتند، پر از دانشجوهای ایرانی شد. ایرانی‏هایی 
که پولی برای خرید ملک در ترکیه داشــتند، به اشــتیاق گرفتن اجازه اقامت 

سرمایه‏شان را از کشور خارج کردند و به کشور همسایه بردند. 
طبــق آخرین آماری که »اکوایــران« در خرداد ۱۴۰۲ منتشــر کرد، طی 
ســال‏های ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۲۳، 10/4میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج و 
به بازار مســکن ترکیه وارد شده است. بر اساس گزارشی که »دیده‏بان ایران« 
در آذر 1401 منتشر کرد و هنوز آماری پس از آن منتشر نشده، سرمایه‏گذاری 

بررسی اظهارات رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
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سکته شد و روز بعد هاشمی‌رفسنجانی در مجلس می‏گریست.
این نوشــته در پی بازخوانی کارنامۀ هاشمی‌رفســنجانی در شورای 
انقلاب، حزب جمهوری اســامی، مجلس شــورای اسلامی، وزارت 
کشــور، فرماندهی جنگ، ریاست‌جمهوری و دولت‏های سازندگی و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه بر مجلس خبرگان رهبری 

درنگ دارد.
نهادی که از ابتدا تا لحظۀ مرگ، نمایندۀ آن و از سال 1386 تا 1389 
رئیس آن بود اگرچه نقش تاریخی خود را در خرداد 1368 در جایگاه 

نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری ایفا کرد.
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به خبرگان شهرت یافت و 
با خبرگان رهبری متفاوت بود نیز اگرچه ریاست با آیت‏الله منتظری 
بود اما آیت‏الله بهشتی اداره می‏کرد و در خبرگان رهبری هم هرچند 
ریاســت آن با آیت‏الله علی مشــکینی بود اما ادارۀ مهم‏ترین جلسه – 
انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی بعد از درگذشت امام خمینی- 

به او سپرده شد.
داســتان هاشمی و خبرگان فرازونشیب او در ارتباط با دیگر نهادهای 

قدرت و دوری و نزدیکی او با کانون مرکزی را ترسیم می‏کند.
چندان که می‏توان گفت اگر اتفاقات بعد از انتخابات سال 1388 رخ 
نداده بود و به‌ویژه راهپیمایــی 25 بهمن 1389 که به حصر خانگی 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجامید، کرسی ریاست خبرگان 
در اسفند 89 به آیت‏الله مهدوی‌کنی نمی‏رسید و همچنان هاشمی 

بر آن می‏نشست.
انتخاب هاشمی رفســنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری در 13 
شهریور 1386 از این حیث قابل توجه بود که بعد از شکست در مرحلۀ 
دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 مخاطره کرده و باز خود را 
به رأی مردم سپرده بود و با آرای بالا بار دیگر به مجلس خبرگان راه یافت 
و در پی درگذشت آیت‏الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم 
شد و حالا دو سال از ریاست جمهوری احمدی‏نژاد گذشته او هم رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام بود هم رئیس مجلس خبرگان رهبری.
در همان اســفند 1389 محمد رضا باهنر گفت: آقای هاشمی یک 
هفتــه فرصت دارد تا دربارۀ راه‏پیمایــی 25 بهمن اعلام موضع کند. 
احتمالًا مراد او این بود که موافقت یا مخالفت خود را با حصر دو نامزد 
معترض – آخرین نخست‏وزیر و رئیس مجالس سوم و ششم- ابراز دارد.

این لحن جای شــگفتی داشــت چراکه از اندازۀ سیاسی آقای باهنر 
بسی فراتر بود اما مشخص می‏کرد این بار قرار است در خبرگان اتفاق 

غیرمنتظره رخ دهد.
از این رو هاشمی در اسفند 89 نامزد ریاست مجلس خبرگان رهبری 
نشد تا مهدوی‌کنی درحالی‌که تازه وارد این مجلس شده بود بر کرسی 
ریاست خبرگان بنشیند و سومین رئیس آن بعد از آیت‏الله مشکینی و 

هاشمی رفسنجانی شود.
آنچه مهدوی‌کنی پس از جلوس گفت البته برای اصول‏گرایان رادیکال 
خوش‏آیند نبود چراکه به اعتبار دهه‏ها رفاقت نزدیک این تعبیر را به کار 

برد: »آقای هاشمی این سمت را به من تفویض کردند.«
برخی همان موقع آرزو کردند کاش آقای هاشــمی در ســال 84 و در 
مرحلۀ دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به توصیۀ عباس عبدی عمل 
می‏کرد و از حضور در مرحلۀ دوم منصرف می‏شــد. چراکه در رقابت 
مهدی کروبی با محمود احمدی‏نژاد اگر اولی انتخاب می‏شد جریان 
اصلاحات به حرکت خود ادامه می‏داد و اگر مثل نتیجه مرحله دوم باز 
احمدی‏نژاد نفوذ هاشمی به اعتبار قرار گرفتن در جایگاه نخست در 

مرحلۀ اول حفظ می‏شد.
از او البته نقل شده که به این پیشنهاد اندیشیده و قصد داشته عملی 

کند اما توصیه شده چنین نکند یا منع شده است.
در ســال 93 سومین رئیس مجلس خبرگان رهبری درحالی درگذشت 
که حســن روحانی رئیس‏جمهور شــده بود و خبرگان باید رئیسی تازه 
برمی‏گزیدنــد و در این فضا هاشــمی نامزد شــد و این بار نــه آیت‏الله 
شیخ‌احمد جنتی که آیت‏الله شیخ محمد یزدی به رقابت با او برخاست 
و خبــرگان عملًا دو پاره شــد و وقتی کار به مرحلۀ دوم کشــید آنکه آن 
بالا نشست شــیخ محمد یزدی بود و طبعاً هاشمی برای نیابت ریاست 
نکوشید. یک سال بعد البته هاشمی‌رفسنجانی فهرستی را سامان داد 
که سه چهره – احمد جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی- در آن جای 
نداشتند و اگرچه نفرات دوم و سوم بازماندند اما دبیر شورای نگهبان 
راه یافت و رئیس مجلس خبرگان هم شد تا احساس کام‏یابی هاشمی 

و هواداران از انتخابات 94 چندان به درازا نکشد.
بعد از درگذشــت او و در انتخابات میان‏دوره‏ای در ســرمای انتخابات 
اســفند 1398 آن دو مجال بازگشت به خبرگان را یافتند اما کرونا این 
مجال را ستاند و هر دو در حالی چشم از جهان بستند که در جلسه دور 

جدید شرکت نکرده بودند.
در هفتمین ســال‏گرد درگذشــت هاشمی‌رفسنجانی بیش از صدها 
خطبه او در نمازجمعه طی 28 ســال )از 1360 تا واپسین در 27 تیر 
1388( آن خطابــۀ او در 12 بهمن 1394 در اعتراض به ردصلاحیت 
سیدحسن خمینی به یاد می‏آید که خطاب به شورای نگهبان گفت: 

خود شما صلاحیت‏تان را از کجا به دست آوردید؟
دو ماه دیگــر انتخابات خبرگان رهبری در حالی برگزار می‏شــود که 
هاشمی‌رفســنجانی و محمد یزدی و مصبــاح یزدی هیچ‏یک در قید 
حیات نیستند و نه‌تنها سید حسن خمینی نامزد نشده بلکه آیت‏الله 
جنتی هم در آستانۀ 97 سالگی اعلام کرد کاندیدای این دوره نیست و 

طبعاً خبرگان بعدی رئیسی جدید به خود خواهد دید.
هاشمی‌رفسنجانی هم دیگر نیست تا از کاندیداتوری حسن روحانی 
در مجلــس خبرگان حمایت کند و ورود او به دورۀ بعدی جدای مجوز 
شورای نگهبان مستلزم حضور اکثریتی است که هنوز نشانه‏هایی دایر 

5 بر این امر بروز نداده‏اند. 

نام »هاشمی‌رفسنجانی« چنان با »جمهوری اسلامی« عجین است 
که تغییر پاره‏ای رویکردها و سیاست‏ها و بروز تنگناها در این 7 سال به 

غیبت او نسبت داده می‏شود.
این در حالی است که در نیمی از این 7 سال یکی از نزدیک‏ترین کسان 
به او – حسن روحانی- رئیس‏جمهوری بوده است و از یک‏دست شدن 

ساختار تنها دو‌سال‌و‏نیم می‏گذرد.
درســت اســت که از ســال 84 به بعد و با ظهور محمود احمدی‏نژاد، 
هاشمی‌رفسنجانی دیگر مرد شــمارۀ دو نظام نبود اما برای استمرار 
نقش توازن‏بخشــی می‏کوشــید و غیبت او جبران نشد چراکه خود 

حسن روحانی هم به او پشت‏گرم بود.
به‌رغــم آن‏کــه شــورای نگهبــان مجــوز شــرکت در انتخابــات را به 
هاشمی‌رفسنجانی نداد اما انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری 
در سال 92 چنان برای او خوش‏آیند بود که در روز تحلیف در مجلس 
شــورای اسلامی وقتی روحانی برخاســت و بر عبای او کیس و چین 
افتاده بود، همچون پدری که جامۀ فرزنــد را در لباس دامادی مرتب 

می‏کند، دستی بر آن کشید.
حســن روحانــی از 19 دی 1395 که هاشمی‌رفســنجانی ناگهان و 
در میان موجی از ناباوری در بیمارســتان شــهدای تجریش چشم از 
جهان بست، دیگر این دست را پشت سر نداشت و کار به جایی رسید 
که 6 ماه بعد اگرچه 24 میلیون رأی به حســاب او ریخته و در مســند 
ریاست‌جمهوری ابقا شده بود، به فکر استعفا افتاد و این را خود در یک 

کنفرانس مطبوعاتی گفت.
هنــوز انقلاب به پیــروزی نرســیده بود کــه در نیمۀ بهمــن 1357 
هاشمی‌رفسنجانی حکم نخست‏وزیری مهندس مهدی بازرگان را در 
تالار اجتماعات مدرســه رفاه خواند و همه دانستند او از نزدیک‏ترین 
کسان است به شخص امام خمینی و ماه بعد نام او را کنار 4 روحانی 

ارشد دیگر و در اطلاعیۀ تأسیس حزب جمهوری اسلامی دیدند.
اسامی اعضای شورای انقلاب هنوز افشا نشده بود تا مشخص شود او 
نیز از اعضای اولیه است اگرچه حدس آن دشوار نبود چراکه در حکم 
امام دربارۀ اعتصاب کارکنان شرکت ملی نفت و قبل از پیروزی انقلاب 

از او کنار مهندس بازرگان و مهندس معین‏فر یاد شده بود.
در آییــن یادبــود اســتاد مطهــری در مدرســۀ فیضیــۀ قــم نیــز 
هاشمی‌رفســنجانی سخن‏رانی کرد هرچند تحلیل او از عاملان ترور 
نادرســت بود زیرا به کمونیســت‏ها نســبت می‏داد و از آنان با تعبیر 
تحقیرآمیز دو‏و‏نیم‌درصدی‏ها یاد کرد که ناظر به آرای »نه« در همه‏پرسی 
جمهوری اسلامی در 10 و 11 فروردین 1358 بود درحالی‌که حزب 
توده رأی »آری« داده بود و هنوز ســخنان هاشــمی به پایان نرسیده 
حمیدرضا نقاشان از محافظان و معتمدان امام در گوش رهبر انقلاب 

گفت: آقای هاشمی اشتباه می‏کند. کار کمونیست‏ها نیست.
دو سه روز بعد آیت‏الله شریعتمداری نیز در مصاحبه با روزنامۀ »بامداد« 
تصریح کرد با این دیدگاه که ترور کار گروه‏های چپ و مارکسیســتی 

است موافق نیست و کار یک گروه مذهبی باید باشد.
مرتضــی الویری و محمــد عطریان‏فــر از جوانان انقلابــی آن دوران 
اولین کســانی بودند که پیشــینۀ فرقان را یادآور شــدند و مجاهدین 
انقلاب توانســتند خط و ربط آنان را کشف کنند اما بعد از آنکه خود 

هاشمی‌رفسنجانی را هم در خرداد 1358 ترور کردند.
روز قبــل از آن هاشــمی در اجتمــاع مــردم تهــران در اعتــراض به 
دخالت‏های مجلس ســنای آمریکا و محکومیت اعــدام حبیب‏الله 
القانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران سخن‏رانی کرده بود و به اعتبار 
همان به آمریکا و اســرائیل نسبت داده شد اما کار گروه فرقان بود که 

یک طلبۀ اخراجی به نام اکبر گودرزی آن را رهبری می‏کرد.
هاشــمی به لطف فداکاری همســر خود که به خاطر اشارات مکرر در 
خاطرات با نام او همه آشنایند – خانم عفت مرعشی- از آن ترور جان به 
در بُرد و پیام امام خمینی نشان داد تا چه حد به او علاقه‌مند است و در 
آن نوشت: »هاشمی زنده است تا نهضت زنده است« و با نقل‌قولی از 
سیدحسن مدرس آن پیام را آغاز کرد و همین هم گواه دیگری بر اعتماد 
رهبری انقلاب به او بود زیرا امام خمینی از هیچ شخصیت تاریخی به 
اندازۀ سیدحسن مدرس تجلیل نکرده و بقیه در حد اشارتی بوده است. 
مثلًا کافی اســت بدانیم وقتی از امام خواســتند دربارۀ سیدمجتبی 
نواب‌صفوی که خود برای نجات او از اعدام نزد آیت‏الله بروجردی رفته 

بود، سخنی بگوید، به این جمله بسنده کرد: »مردی بود!«
نقش هاشمی‌رفســنجانی به مرور پررنگ و پررنگ‏تر شد و بعد از ترور 
آیت‏الله بهشتی و در شرایط بحرانی تابستان 1360 عملًا او اداره‌کنندۀ 
کشور شد درحالی‌که آیت‏الله سیدعلی خامنه‏ای، امام‌جمعۀ تهران هم 

در پی ترور فرقان در 6 تیر 1360 در بیمارستان بستری بود.
نقــش  و  نــام  بــدون  اســامی  جمهــوری  در  عرصــه‏ای  هیــچ 
هاشمی‌رفسنجانی قابل بررسی و تحلیل نیست و تنها از قوۀ قضائیه 
فاصله داشت و یک بار گفت در دوران ریاست‌جمهوری به همه جای 
ایران سفر و از دستگاه‏های مختلف بازدید کرد اما هیچ‌گاه پا به هیچ 
زندانی نگذاشــت چراکه خاطرات ســال‏های زندان پیش از انقلاب – 

مجموعاً 6 سال- و برخی شکنجه‏ها را برای او تداعی می‏کرد.
شــبی که آیت‏الله حسن لاهوتی دوســت دوران مبارزه و پدر دو داماد 
او را بعــد از شــورش مجاهدین خلق بازداشــت کردند نیــز به جای 
تماس مستقیم با سید اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران از 
سیداحمد خمینی خواست پی‏گیری کند تا هر چه زودتر آزاد شود و 
پدر را به خاطر پسر – نه یکی از دو داماد خود که برادر آن دو- نگاه ندارند 
اما آنکه از زندان بیرون آمد جسم بی‏جان لاهوتی بود که در زندان دچار 

خاطره زنده
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 بازخوانی دوران حضور هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری  
و راهی که حسن روحانی می‌خواهد آن را ادامه دهد

وزیر اقتصاد خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت FATF شد
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